2  /  پژوهشنامة زبان و ادب فارسي (گوهر گويا)، سال سوم، شمارة دوم، پياپي 10 ، تابستان 1388 



                                                      نگاهي به فراهنجاري دستوري در اشعار م. سرشك     /19



نگاهي به فراهنجاري دستوري در اشعار م. سرشك
محمد بامدادي(- فاطمه مدرّسي((
چکيده

به اعتقاد صورت​گرايان روسي، هر شاعر و نويسنده براي آفرينش اثر ادبي خود، به انواع فراهنجاري‌ها و قاعده​افزايي‌ها در زبان دست مي​زند و با نامتعارف ساختن آن، باعث نوعي برجسته‌سازي مي​شود. يکي از اين فراهنجاري​ها، گريز از قواعد دستوري حاکم بر زبان است که در واقع، وجه تمايز زبان ادبي از زبان غير ادبي نيز هست. در اين شيوه شاعر با تخطّي از قواعد دستوري، گزاره پيام را به پس​زمينه فرستاده و خود پيام را در معرض کانون توجه مخاطب قرار مي​دهد. از آنجايي​که ذات شعر بر دستور گريزي بنا شده است، نمود اين​گونه فراهنجاري در شعر هر شاعري فراوان است؛ اما نحوة استفاده از اين امکانات به توجه به توانايي، نبوغ و استعداد هر شاعري متفاوت است. در اين پژوهش فراهنجاري دستوري در اشعار م. سرشک (شفيعي کدکني) مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که او چگونه با برهم زدن و آشفته کردن محور جانشيني (بخش صرفي) و محور هم​نشيني کلام (بخش نحوي) در جهت غريبه کردن زبان شعري‌‌اش گام برداشته است و اين تغييرات تا چه مايه در آفرينش اشعار او مهم بوده است. نتيجة پژوهش بيان كنندة اين واقعيت است که اين آشفتگي بيشتر در محور هم​نشيني کلام روي داده و در تمامي موارد آن، اصل جمالشناسيک و رسانگي رعايت شده است.  
واژه‌هاي كليدي

صورتگرايان روسي، برجسته​سازي، فراهنجاري دستوري، اشعار م. سرشك

مقدمه

صورتگرايان روسي، با آراي خود در اوايل سدة بيستم (1915-1914م)، تأثير عميقي بر حوزة ادبيات و نقد ادبي گذاشتند. آنها بر خلاف سنّت​هاي قبلي، در بررسي يک اثر ادبي، تمام عوامل تاريخي، روان‌شناسي، جامعه​شناسي و... را کنار گذاشتند و توجه و تمرکزشان را بر روي فرم يک اثر و ويژگي‌هاي زيبايي​شناسانه گذاشتند. از آنجايي که اين مکتب در روسيه در برابر مارکسيسم قد علم کرده بود، به عنوان پديده​اي سياسي شناخته شد و دولت وقت شوروي بشدّت با آن مبارزه کرد تا اينکه در اواخر سال 1930 ميلادي، شيرازه​اش از هم پاشيد. توجه زياد صاحبان اين مکتب به فرم و شکل اثر، باعث شد که منتقدان آنها نام ماندگار فرماليسم را بر روي اين مکتب بگذارند. از آنجايي​که شالودة مکتب صورتگرايان بر مطالعات زبان​شناسي پي​ريزي شده بود، آنها در بررسي اثر ادبي سخت تحت تأثير زبان‌شناسان و وامدار آراي آنها بودند. از بزرگترين صاحبان اين مکتب مي​توان به ويکتور شکلوفسکي (Victor Shklovsky)، بوريس آخين بام (Boris Eichen baum)، رومن ياکوبسن ( Roman Jacobson) و يوري تينيانوف ( Jury TynYanov) اشاره كرد که هر کدام در محفلهاي زبان​شناسي که توسط رومن ياکوبسن (حلقة زبان شناسي مسکو) و ويکتور شکلوفسکي (اوپوياز: (opoyaz) محفل مطالعة زبان ادبي)، تأسيس شده بود، فعاليت مي​کردند. (( قاسمي پور، 1386: 20)

صورتگرايان در توصيف زبان ادبي، از دو فرايند برجسته​سازي و خودکاري استفاده مي‌کردند. به اعتقاد آنها، زبان ادبي پاره​اي از شگردها و تکنيک​ها را با خود به همراه دارد که باعث برجستگي متن ادبي از ساير متون مي​شود. برجسته​سازي «نشان​گرِ كاربردِ نامتعارف يك رسانه و خودنماييِ آن در مقابلِ پس​زمينه​اي از پاسخ​​هاي خودكار است و اين وجهِ  مشخصة بخش عمده​اي از اَشكال بيان هنري، اگر نه تمامي آن​ها، است... [در واقع برجسته سازي] پلي ميان عينيتِ نسبيِ توصيفِ زبان​شناختي و ذهنيتِ نسبيِ داوري ادبي برقرار مي كند.» (مكاريك،1383: 61) بايد اشاره كرد كه برجسته‌سازي ممكن است در زبان معيار هم اتفاق بيافتد، مانند آنچه در روزنامه​نگاري و مقاله نويسي رخ مي​دهد؛ اما اين فرايند در زبان شعر، در شديدترين حالت، براي بيان عيني و به دليل خود زبان به كار مي​رود و زبان ارتباطي را به پس​زمينه مي​راند. در واقع در شعر، زبان ديگر در خدمت ارتباط نيست؛ بلكه براي برجسته​سازي كنش بيان، كنشِ خود كلام به كار مي​رود. ((انوشه، 1375: 747)

 ليچ، زبان شناس انگليسي، برجستگي زبان را مرهون دو مقولة قاعده​افزايي( افزودن قواعدي بر اصول و قوانين زبان معيار) و فراهنجاري (گريز از اصول و قوانين حاكم بر زبان معيار) مي​داند و فراهنجاري را به هشت قسمت واژگاني، دستوري، آوايي، خطي، معنايي، گويشي، سبکي، درزماني يا باستانگرايي، تقسيم مي​كند. (( ليچ، 1969: 52-42) البته بايد توجه كرد كه بين هنجارگريزي و فراهنجاري گونه​اي تمايز وجود دارد؛ چرا كه در نوع اول «عناصر زيبايي شناختي بسيار كمرنگ و ناديدني است و خوانندة متعارف و معمولي، با عنصر هنرمندانه بودن و تخيل برانگيزي كمتر مواجه مي‌شود؛ اما در فراهنجاري، كاركردهاي زيبايي شناختي و عناصر ادبي نمودي كاملاً عيني مي يابد. هر چه اين كاركردها و عناصر هنرمندانه و ادبي بارزتر باشد، فراهنجاري پوياتر و توانمند‌تر مي​شود.» (علوي مقدم، 1381: 84) 
در اين جستار سعي بر اين شده فراهنجاري​هاي دستوري (Grammatical deviation) در كل دفترهاي شعري م. سرشك مورد بررسي قرار گيرد و نشان داده شود كه اين كاركرد از سوي چه عناصري به م. سرشك تحميل شده و او به چه شيوه​اي آن را اعمال نموده است. بر اساس تعاريف سنتي، دستورِ هر زباني «مجموعة قواعدي است که بدان زبان درست سخن گفتن و درست نوشتن را مي​آموزد، و معمولا شامل سه مبحث است: مبحث اصوات، مبحث صرف و مبحث نحو». (خيامپور، 1375: 15) اگر بند اول اين تعريف را نپذيريم و اين کارکرد دستور را که درست گفتن و درست نوشتن را مي‌آموزد، نادرست بدانيم، و معتقد باشيم که ما به طور ناخودآگاه و بدون يادگيري دستور، درست سخن گفتن و درست نوشتن را ياد مي​گيريم، ناگزيريم بند دوم اين تعريف را که دستور را شامل مباحث صرفي و نحوي مي​داند، بپذيريم. 
بر هر زباني از لحاظ صرفي و نحوي قواعدي خاص حکم​فرماست که عدول از آن، به شرطي که اصل جمالشناسيک و اصل رسانگي و ايصال، در آن رعايت شده باشد، (( شفيعي کدکني، 1385: 12) باعث برجسته‌سازي مي​شود. هر شاعري براي آفرينش شعر خود به ناگزير از برخي اصول و قواعد دستوري عدول مي​كند و همواره سعي​اش بر اين است تا معني را به صورتي شفاف بيان كند؛ چرا كه در غير اين​صورت، گامي در بي​مقداري شعر و شاعر برداشته است. هر شاعري براي حل اين مشکل «حد مطلوبي (optimum) را به عنوان سازش(compromise) انتخاب مي​كند. در اين مورد دو نكته حائز اهميت است. نكتة اول آنكه نقطة سازش در جايي قرار گيرد كه به صورت و معناي زبان شعر از يك سو و به قواعد وزن و قافيه از سوي ديگر لطمات جبران ناپذيري وارد نگردد... نكتة دوم آنكه چون و چنديِ نقاط سازش در شعر همة شاعران يكسان نيست... در واقع، هر شاعر نقطة سازش مشخصي را بين آراستگي و پيراستگي صوري و رسايي و شفافيت معني انتخاب مي​كند و جايگاه همين نقطة سازش بر روي پيوستار تعارض يكي از عوامل تعيين كنندة سبك هر شاعر است.» « (طيّب، 1383: 66) 

م. سرشک نيز در گريز از قواعد دستوري نقطة سازش مطلوبي را ارائه داده و توانسته در اشعارش نمونه​هاي زيبايي از فراهنجاري دستوري را به تصوير بکشد. آشنايي او با امكانات بي​كران زبان فارسي و نيز احاطة گسترده​اش به ادبيّات کلاسيک، باعث شده تا شفافيت و رسانگي معني در اشعار او فداي پاسخگويي به برخي ضرورتها​ي شعري نگردد. نمود فراهنجاري دستوري در شعر هر شاعري فراوان است؛ چرا که از يک طرف ذات شعر پيوند سستي با دستور دارد و رعايت دقيق قواعد دستوري، ضامن ستروني عاطفي زبان است. از طرفي ديگر، در بياني که سبک به اوج خود مي​رسد، ديگر نمي‌توان از دستور زبان سخن گفت. (( غياثي، 1368: 129-102) فراهنجاري دستوري در دو بخش صرفي (واژگاني) و نحوي مورد بررسي قرار مي​گيرد که هدف عمدة اين مقاله بر روي فراهنجاري نحوي متمرکز شده است. هرچند که به فراهنجاري صرفي هم به طور مختصر اشاره کرده​ايم. 

1- فراهنجاري صرفي(واژگاني)

اين فراهنجاري بر روي محور جانشيني کلام اتفاق مي​فتد. به اعتقاد فردينان دوسوسور ( F.de Saussure) پدر زبان​شناسي جديد، عناصر موجود بر روي زنجيرة​ کلام، علاوه بر روابطي که به دليل توالي مثال با يکديگر دارند، با واژه‌هايي که وجه مشترکي با آنها دارند و از يک مقولة خاص دستوري هستند، در حافظه ارتباط مي​يابند. اين ارتباط بر بنياد ويژگي خطي نيست؛ بلکه جايگاه آنها در مغز است. اينها تشکيل دهندة بخشي از گنجينة دروني انسان‌اند که زبان هر فرد را مي سازند. سوسور اين نوع روابط را روابط متداعي(Raports associatifs) يا جانشيني نام مي​نهد. (( سوسور، 1382: 177-176) اين فراهنجاري به نسبت فراهنجاري نحوي در اشعار م. سرشک، نمود کمتري يافته و سير آن همواره به سوي سادگي و فصاحت بوده است. به برخي از نمود​هاي آن در زير اشاره مي​شود:
جايگزيني صفت به جاي اسم
شب

در ميان جوشش باران

بر راهوار خويش مي تازد. (شفيعي كدكني، 1385ب: 295)
در شعر بالا «راهوار» صفت «اسب» است كه جاي آن نشسته و بخوبي از عهدة نقش آن برآمده است.
يا «آبي بي ابر» و «سينه سرخان» در شعر زير:
مي​گفتم آن بالا

ببين در آبي بي ابر

آن طوقيک را در طوافِ صبح،

در پرواز


آن سينه سرخان را ببين، 

در آن سماعِ سبز! (شفيعي كدكني، 1385ب: 380)

در شعر بالا «آبي بي ابر» جانشين آسمان شده و «سينه​سرخان» نيز جانشين کبوتران شده است. اين ترکيبات علاوه بر ايجازي که ايجاد کرده​اند، از لحاظ موسيقايي نيز قابل توجه هستند. نمود اين گونه جانشيني​ها در اشعار م. سرشك زياد است.

جايگزيني فعل معلوم به جاي فعل مجهول
مانند «بگداخت» در شعر زير:
بگداخت هر چه هوش و هنر پيش ابتذال

پرداخت جا ز عقل و ادب جهل و ابلهي (همان، 343)
در شعر بالا م. سرشک «بگداخت» را که فعلي متعدي (گذرا) و معلوم است، در ساخت مجهول (گداخته شد) به کار برده و بدين سان نوعي هنجار شکني کرده است. 

يا «کشيد» در شعر زير:
به جست و جوي بهشتي، فراتر از تقدير،

کشيد جانبِ دوزخ رهِ ميان برِ ما... (همان، 349) 

در شعر بالا «کشيد» که فعلي متعدي و معلوم است به جاي ساخت مجهولِ «کشيده شد» به کار رفته است. بسامد چنين ساختهايي در اشعار م. سرشک خيلي کم است.

ابداعات واژگاني
در محور جانشيني اشعار م. سرشک گاهي به واژه ‌هايي برمي​خوريم که کاملاً جنبة ابداعي دارند و قبل از او در شعر شاعران ديگر به کار نرفته. اگرچه برخي از اين واژگان، همانند افعال ابداعي، از لحاظ بسامدي فقير هستند؛ اما بيان كنندة قدرت و توانايي تصرف او در زبان هستند. واژگان ابداعي م. سرشک عمدتاً در حوزة واژگان مشتق و مرکب رخ داده است. در حوزة واژگانِ مشتق، م. سرشک تک​واژهاي مقيد را گاهي با اسم، گاهي با صفت و گاهي با قيد ترکيب کرده و توانسته واژگان بکر و بديعي را بيافريند. واژگاني همانندِ سوختبار (آيينه​اي براي صداها، 381)، موجواره (آيينه​اي براي صداها، 340)، مرگواره (آيينه​اي براي صداها، 185)، تنوار (آيينه​اي براي صداها، 316، 414) – که از ترکيب اسم و تکواژ به وجود آمده​اند.  نيلينه (آيينه​اي براي صداها، 386)، کبودينه (آيينه​اي براي صداها، 410) – که از ترکيب صفت و تکواژ به وجود آمده​اند-  و بسيار​تر ( هزاره​ي دوم آهوي کوهي: 405)، هنوزان (آيينه​اي براي صداها، 411) و... که از ترکيب قيد و تکواژ به وجود آمده​اند، از اين قبيل هستند. در حوزة واژگان مرکب نيز م. سرشک از ترکيب دو اسم، صفت و اسم، اسم و بن فعل، صفت و بن فعل و... ترکيبات بديعي را آفريده است. ترکيباتي مانند خونبرگ (آيينه​اي براي صداها، 199)، خشکدشت (آيينه​اي براي صداها، 189)، سايه رُست (آيينه​اي براي صداها، 126) و نرمبار (هزارة دوم آهوي کوهي: 276)  از اين قبيل هستند. در حوزة فعل نيز افعالي همانندِ قارَد (هزارة دوم آهوي کوهي، 139) و چشمايي کند (هزارة دوم آهوي کوهي، 355) از اين قبيل هستند. م. سرشک با آگاهي و نبوغ شاعري خود توانسته از اين طريق واژگان زيادي را به گنجينة زبان  فارسي اضافه کند و از اين حيث جزو توانمندترين شاعران معاصر به حساب مي​آيد. اشعار م. سرشک از اين حيث چندان غني هستند که فرصت و مجال فراخ​تري را براي بحث و بررسي مي​طلبند. 1
واژگان کهنه و قديمي
در محور جانشيني اشعار م. سرشک اکثراً به واژه هايي بر مي‌خوريم که امروزه جايي در زبان معيار ندارند. اين واژه‌ها يا تلفظ کهن آنها زماني جزو مصالح کار قدما بوده​اند؛ امّا به مرور زمان جاي خود را به واژه‌هاي جديدي داده​اند. بسياري از اين واژه‌ها مربوط به سبک خراساني و عراقي هستند. از آنجايي که م. سرشک پرورش يافتة مکتب خراسان است، عجيب نيست که واژه‌هاي کهن خراساني در اشعار او زياد باشد. ضمن اين​که فضاي حماسي و بعضاً نوستالژيک برخي اشعار او نيز مزيد بر علت شده است. بيشترين نمود اين واژگان در حوزة اسم اتفاق افتاده است. اسمهايي همانند ميغ، چکاد، گريوه، مجره، هَزار، زورق، اهرمن، تموز، چرخشت، هرّا، حواصيل، مزگت، و... در اشعار او بوفور يافت مي​شوند. بعد از اسم بيشتر اين واژگان را صفات قديمي تشکيل مي​دهند. صفاتي همانند بخرد، راد، عذب، غمين، مرغ​دل، هشيوار، شرزه، سبکدوش، بنفرين، چربدست و... از اين قبيل هستند. افعال، قيود و حروف نيز به ترتيب در مرتبه​هاي بعدي قرار مي گيرند. در حوزة فعل، افعالي همانند پاس داشتن، غريو کردن، نقش بستن، بازگو کردن، شکوه کرده، تن زدن، نماز آوردن، تباه گشتن، چهره گشودن، باز ايستادن، درافکندن، برآمدن و... را مي​توان نام برد. از ميان فعلهاي قديمي بيشترين بسامد با افعال ساده و کمترين بسامد با فعلهاي گروهي است. قيد هايي همانند دوشين، پرندوشين، پارينه، دريغا، اينک، وينک، آنک و... و حروفي همانندِ ار، گر، زي، دگر، بهر، اندر، پي و...  از اين نمونه هستند. اين قسمت از واژگان م. سرشک نيز آنقدر و سيع و غني هستند که بررسي دقيق آنها مجالي فراخ‌تر مي​طلبد. آمار دقيق2 نشان مي دهد که از بين 413 فعل کهنه و قديمي؛ 91 فعل سادة قديمي، 43 فعل پيشوندي، 49 فعل مرکب، 8 فعل گروهي و 17 فعل دعايي سهم مجموعة آيينه​اي براي صداها و 77 فعل ساده، 62 فعل پيشوندي، 37، فعل مرکب، 11فعل گروهي و 18 فعل دعايي سهم مجموعة هزارة دوم آهوي کوهي مي‌باشد. از بين 770 اسم قديمي، 212 صفت قديمي و 169 قيد قديمي نيز، 343 اسم، 80 صفت و 102 قيد متعلق به  مجموعة آيينه​اي براي صداها و 427 اسم، 132 صفت و 67 قيد  متعلق به هزارة دوم آهوي کوهي است. 
2- فراهنجاري نحوي

مراد از فراهنجاري نحوي، تصرّفات شاعر در ساختار نحوي کلام است. در واقع در اين فراهنجاري شاعر ساختمان جمله را مورد هجوم قرار مي​دهد و با ناديده گرفتن قيد ترتيب عادي جمله تابلوهاي زيبايي از همنشيني غير معمول واژه​ها مي​آفريند. هر چند که استفادة نابجا از آن نيز باعث تعقيد و پيچيدگي کلام مي​گردد. (( شيري، 1380: 15) در فراهنجاري نحوي ارتباطي که عناصر در زنجيرة گفتار دارند ( محور هم​نشيني) دستخوش تغييرات شاعر مي​گردد. 

صفوي مي‌گويد آن چه را كه ليچ تحت عنوان فراهنجاري نحوي مطرح مي​كند، زياد قاطعانه نيست و ارائة طبقه بندي مطلق و جداسازي قطعي ميان فراهنجاري و قاعده افزايي شامل استثنائاتي است. ليچ معتقد است: گريز از آرايش واژگاني بي نشاني زبان، يعني فاعل، فعل، مفعول و متمم - البته در زبان انگليسي- نوعي فراهنجاري نحوي است و از آنجايي كه فراهنجاري​ها از عوامل آفرينش شعرند؛ با توجه به سخن ليچ، آشفته شدن اين آرايش واژگاني و هرگونه تغيير در چيدمان آن بايد باعث آفرينش شعر ​شود؛ اما بايد اذعان كرد كه گاهي فقط عامل وزن و موسيقي و حتي رديف و قافيه - حداقل در زبان فارسي- اين كاركرد را به شاعر تحميل​ مي​كند. (( صفوي، 1383: 136) اين نظر، کاملاًً پذيرفتني است؛ اما به نظر مي​رسد که گاهي به هم خوردن ترتيب نحوي اجزاي جمله، افزون بر عامل موسيقايي، به سبب ضرورتهاي بلاغي و اغراضي مانند تأکيد ​ورزي، يادآوري، جلب توجه خواننده و برجسته​سازي قسمتي از كلام و... است. هر چند که  در اکثر موارد، وزن و موسيقي شعر اين کارکرد را به شاعر تحميل مي​کنند. بررسي شعر زير از م. سرشک اين موضوع را به وضوح نشان مي​دهد:
 (1) از خانه بيرون مي​زنم، در زير باران
تا بفكنم، در كوچه​اي، بي​صبري​ام را

 ردارم از دوش اين گليم ابري​ام را. (شفيعي كدكني، 1385الف: 354)
 حال اين شعر را مطابق آرايش واژگاني زبان فارسي بازنويسي​ مي​كنيم، تا ​ببينيم که اين جابجايي را چه كاركردي به  م. سرشك تحميل كرده است.

(2) در زير باران از خانه بيرون مي​زنم

تا در كوچه​اي، بي صبري​ام را بفكنم

[و] اين گليم ابري​ام را از دوش بردارم

همانطور كه مي​بينيم در شعر بالا از موسيقي خاصي كه در مورد يك ديده مي​شود، خبري نيست و م. سرشك فقط به علت وزن و موسيقي اين جابجايي را در آرايش واژگاني اعمال كرده است. نمود اين گونه فراهنجاري​ها دراشعار م. سرشك زياد است و بخش مهمي ازآفرينش شعر او و هر شاعر ديگري، مديون اين فراهنجاري است. هر شاعري با توجه به نبوغ و خلاقيتي كه دارد از امكانات دستوري زبان در جهت غريبه ساختن و برجسته كردن زبان خود بهره مي جويد. بي​گمان هر زباني داراي ساخت نحوي خاصي است كه مطابق زبان معيار كنار هم چيده مي​شوند؛ اما در زبان شعر اين چيدمان به هم مي​خورد و نوعي برجسته سازي ايجاد مي​كند. اساساً به قول ياکوبسن مسألة اصلي هنر و بخصوص شعر «بر هم زدن ترتيب» Disarrangement of arrangement  مي​باشد. (( نفيسي، 1368: 2) آشفته شدن اين چيدمان، منوط به برخي جا به​ جايي​ها و نا به جايي‌هايي است كه در زنجيرةكلام رخ مي​دهد. م. سرشك كه خود از محققان و منتقدان است بخوبي با اين شگردها آشناست. در اشعار زير به برخي از فراهنجاري​هاي نحوي كه در سروده​هاي او وجود دارد، اشاره مي‌شود. 

فاصله انداختن ميان صفت و موصوف
گاهي م. سرشك آرايش واژگاني صفت را بر هم زده و ميان صفت و موصوف جدايي انداخته و بدين وسيله ايجاد غرابت كرده است. اين شگرد باعث مي​شود تا مخاطبِ شعر او، شعر را چندين بار تكرار كند تا به لطف سخن پي ببرد. اين تكرار «حالت گريز را از محتوا مي​گيرد و آن را در مقابل ديدگان مخاطب نگه مي‌دارد» (( براهني، 1364: 477) و پيوند مخاطب و محتوا را عميق​تر مي​كند. براي مثال در شعر زير صفت «ديجور» متعلق به شب است كه به جاي اين كه در كنار شب باشد در آخر بند آمده است:

سپيده دميده ست،

آن دور

روي نشابور 

اما

شبِ سوزگارانِ خيام 

در امتداد است و ديجور. (شفيعي كدكني، 1385ب: 323)
يا در اين شعر از مجموعة آيينه اي براي صداها:  

خوش مي​رود از شوق تو با قافلة اشك

اين رهسپرِ باديه پيماي نگاهم. (همان، الف: 71)

اگر م. سرشك آرايش واژگاني زبان را رعايت مي​كرد، بيت به صورت زير درمي​آمد: اين نگاهِ رهسپرِ باديه پيمايم، از شوق تو با قافلة اشك خوش مي​رود. مي​بينيم كه «رهسپر» صفت «نگاه» است كه ما بين آن دو فاصله افتاده است.

اسناد صفت مضاف به مضاف اليه

يكي ديگر از ويژگي​هاي نحوي كلامِ م. سرشك نسبت دادن صفت مضاف اليه به مضاف است. اين شگرد نيز نوعي غرابت ايجاد مي​كند و توجّه مخاطب را به خود جلب مي​كند و سخن را از انحطاط و ابتذال باز مي​دارد. در واقع در چنين ترکيباتي شاعر الگوي (مضاف+ صفت+ مضاف اليه) بر هم مي​زند و به جاي آن از الگوي (مضاف+ مضاف اليه+ صفت) بهره مي​گيرد. براي مثال در شعر زير «نرمتاب» با آن​كه صفت خورشيد است؛ اما م. سرشك با اسناد آن به صبح، هم عامل وزن و موسيقي را در نظر داشته و هم نوعي غرابت ايجاد كرده است.

خورشيد صبحِ نرمتابِ ماهِ اسفند

تابيد بر روياي دشت و كوه ساران. (شفيعي كدكني، 1385 الف: 101)

و:
... نه خرمني و نه گاوآهني، نه مزرعه​اي،

نه آشيانة مرغي، نه گله​اي به چرا

شده​ست قامتِ برجِ بلندِ قريه نگون. (همان، 132)

در شعر بالا نيز م. سرشک به جاي ترکيب به​هنجار «قامتِ بلندِ برج» از تر کيب نا بهنجار«قامتِ برجِ بلند» استفاده کرده است. بسامد اين فراهنجاري​هايي در اشعار م. سرشک کم است. 

حذف صفت اشارة «آن» در ساختمان حرف ربط مركب

يكي ديگر از شگردهايي كه باعث برجسته​سازي و عادت ستيزي مي​شود، حذف صفت اشاره «آن» در ساختمان حرف ربط مركب است «كه گمان مي​رود نيما آن را تجربه نكرده باشد؛ ليكن به توسط شاگردان وي و مطابق الگوي پيشنهادي​اش بارها تجربه شده است». (عليپور، 1378: 127) م. سرشك در شعر زير با حذف «آن» از ساختمان حرف ربط «بي آن كه»، بدون اينكه لطمه​اي به ساختار شعرش وارد نمايد؛ آشنايي زدايي كرده است. 

مي​زند

بي كه نگاهي فكند

 بر چپ و راست

رفته از دست و درافتاده ز مستي از پاي... (شفيعي كدكني، 1385ب: 232)
و:
او به راه خويش مي​رود

بي​كه اعتنا كند برين و يا بر آن

مي​شكافد آسمان سبز صبح را

رو به رنگ​هاي بي كران. (همان، 102)

كاربرد صفات به اَشكال گوناگون

در ساخت شعري م. سرشك گاهي به برخي موصوف​هايي بر مي​خوريم كه م. سرشك براي آنها دوصفت و يا بيشتر آورده كه برخي از آنها مطابق صنعت «تنسيق الصفات» قدما  قابل توجيه هستند. گاهي اين صفات از يك جمله تشكيل شده​اند و با حرف ربط تأويلي «كه» به موصوف خودشان نسبت داده شده​اند وگاهي هم از يك حرف اضافه + متمم + صفت تشكيل يافته​اند و به ساخت شعري او جلاي ويژه​اي بخشيده​اند. براي مثال شعر زير:
وقتي تو،

گل​هاي زمستان خواب گلدان را

در لحظه​اي كه عمر را بر آب مي​ديدند

بردي كنار پنجره 

بر سفرة اسفند (همان، الف: 172)
در شعر بالا «زمستان خواب» صفتي است براي گل​ها و عمر بر آب بيننده، صفتي است براي گل‌هاي زمستان خواب گلدان.

صفت​هاي «ترش روي تيره» و «از كار اوفتادة فرتوت» در شعر زير نيز همچنين هستند:
ابر ترش​روي تيره بر سر ميدان

هق هقِ باران به ناودان شكسته

ساعت از كار ​اوفتادة فرتوت

مرغ تحير

بر لب پر چين باغ خسته نشسته. (همان، ب: 132)
برخي نمونه​هاي ديگر به شرح ذيل است:
دو چشم تيز دوربين، دو مهرة سياه تيره تاب (همان، 356)، وين باغ در خون تپيده (همان، 136)، سگان هار رها (همان، 134)، صبح خورشيد هوشِ سِحرْ جواب (همان، 175) 

مقدم شدن همکرد فعل مرکب بر پاية آن

م. سرشك گاهي در ساختار شعرش، همکرد فعل مرکب را مقدم بر پاية آن آورده است. اين تقديم، در ضمن آن كه باعث مي​شود، ذهن مخاطب فعال​تر شود، نوعي غرابت نيز ايجاد مي​كند. مانند « مي​کند غربال» در شعر زير:
با چه سوراخ فراخي مي​کند غربال

آب را بر روي شهر اين ابرِ مالامال... (شفيعي كدكني، 1385ب: 106)
و « کرده آويزان» در شعر زير:
همساية من ساعتش را کرده آويزان

نه از دم عقرب که از دنبال سرخ ذوذنب​هايي

که هيچ افسون و دعايي راه بر ايشان نمي​بندد. (همان، 39)

نمود اين شگرد نيز در اشعار م. سرشك كم نيست و بيشتر از جانب وزن و موسيقي به او تحميل شده است.

رقص ضمير
يكي ديگر از راه​هاي برجسته سازي در كلام، جا به جايي يا رقص ضمير است. در اين شگرد شاعر براي ايجاد نوعي تأكيد يا به علت ضرورت وزني و عامل موسيقايي و يا فقط به جهت برجسته​سازي، ضماير را در جايگاه اصلي خودشان به كار نمي​گيرد. در اشعار قدما نيز اين ويژگي، بكرّات به چشم مي‌خورد و بيشتر از طرف وزن و موسيقي به شاعر تحميل ​شده​ است. اين شگرد در اشعار م. سرشك نمودهاي فراواني دارد. براي مثال ضمير «م» در بيت زير نوعي برجسته سازي ايجاد كرده است:
دل مي​تپدم باز، درين لحظة ديدار، 

ديدار، چه ديدار، كه جان در بدنم نيست (شفيعي كدكني، 1385 الف: 372)
در اين شعر، ضمير «م» كه نقش مضاف اليهي دارد، بنا بر قواعد دستوري، بايد با«دل» همراه مي​شد، اما م. سرشك آن را با فعل «مي​تپد» همراه كرده و بدين سان سخن را برجسته ساخته است. در شعر زير م. سرشك ضمير «م» را كه نقش مضاف اليهي دارد ( دوشم را) با فعل همراه كرده است.

ز سنگيني كوله بار وجود

سبك داري​ام دوش و 

آسوده سار (همان، ب: 432)
م. سرشك گاهي مواقع نيز با جدا كردن ضمير مفعولي از فعل، نوعي آشنايي زدايي دستوري مي‌كند. براي مثال در شعر زير ضمير «ش» كه نقش مفعولي دارد و طبق قواعد دستوري بايد با فعل «آر» همراه مي​شد، با «ديگر» همراه شده است. 

نپايد هيچ رمزي ازحقايق

مگر در وزن دلخواه خلايق

اگر ماندي به وزني ديگرش آر

جهان را صورتي نو كن پديدار (همان، 61)

نمونه​هاي ديگر اين صنعت در اشعار م. سرشك عبارت است از:
بر كشت زار ما اگرت نم نمي​رسد (آيينه​اي براي صداها، 55)، با گونه​شان پر شرم (آيينه​اي براي صداها، 217)، ناگهانش گريه آرامش ربود (آيينه​اي براي صداها، 306)، امشبت اشك من آزرد (آيينه‌اي براي صداها، 370)، بادت گرامي هستن و رستن (هزار، دوم آهوي کوهي، 316)، به ضرباهنگ دلخواهش سرايند (هزار، دوم آهوي کوهي، 61)، در مسجدي و گوش، ميخانه‌ات پناه (هزار، دوم آهوي کوهي، 54)، دل از اين پرده​ام بگرفت (هزارة دوم آهوي کوهي، 416)، برگ‌ها روياندش از فر بخت (هزارة دوم آهوي کوهي، 244)، ز بهر خيزش ميهن دميدي جانشان در تن (هزارة دوم آهوي کوهي، 15) 

جمع بستن​هاي غير متعارف

بر طبق قواعد دستوري زبان فارسي، «جمع را دو علامت است: ها و آن. قياس آن است كه جمادات و اسم معني را به​استثناي كلمات چندي مانند: اندوه، غم، كه به ها و آن، هر دو جمع بسته مي​شوند، به ها و ذيروح را به آن و اعضاي زوج بدن را به ها و آن هردو جمع بندند». (خيامپور،1375: 36)؛ اما در زبان شعر شاعر به خاطر « سهولت تلفظ، رواني، کشش و آهنگ کلمه» و... (( انوري- گيوي، 1370: 87)  اين ساختار را در هم مي​شكند. طبيعي است که اين قاعده​ستيزي​ها زماني ارزش هنري خواهند داشت که از منطق زيبايي​شناسي به دور نيفتند. م. سرشك در جمع بستن واژه​ها بيشتر از علامت «ان» استفاده كرده است. واژگاني مانند شَبان، نگاهان، روزان، غزالان، آهوان، غباران، رگان، چناران، ماكيانان و... در اشعار او بسيار است. در حالي که با توجه به قواعد دستوري، شب، نگاه، روز، رگ، غبار و چنار بايد با «ها» جمع بسته مي​شدند. به نظر مي‌رسد، اين ويژگي يكي از مشخصه​هاي سبكي او باشد و شايد به دور از واقعيت نباشد كه اگر بگوييم م. سرشك در اين مورد به شعراي سبك خراساني نظر داشته و از آنها تبعيت كرده است؛ چرا كه در سبك خراساني، نمود علامت جمعِ «ان» بيشتر از نمود علامتِ جمعِ «ها» است. در شعر زير، م. سرشك به جاي آنكه شقايق را با «ها» جمع ببندد، دستور ستيزي كرده و آن را با علامت «ان» جمع بسته است:
اي مرزها كه فردا،

هر سو،

شقايقان

بر جاي سيم​هاي خاردار شما

خواهد رست... (شفيعي كدكني، 1385 الف: 393)
و «آذرخشان» در شعر زير:
آنچه هر سو در افق گه گاه مي​بيند

شيهة اسبان رعد و نيزه​بار آذرخشان است. (همان، 114) 

م. سرشك گاهي در اشعار خود ضمير دوم شخص جمع را با علامت «ان» دوباره جمع بسته و نوعي آشنايي زدايي ايجاد كرده است: 

باز امشب

در كدامين خليجِ شمايان

بادبانِ سحر را مي​گشايند؟ (همان، 211)

ساير نمونه‌هاي آن را مي‌توان در صفحات زير از مجموعه‌هاي آيينه‌اي براي صداها و هزار‌ة دوم آهوي کوهي ديد:
آيينه‌اي براي صداها (178،393،430)، هزارة دوم آهوي کوهي (121،478،479، 187)

حذف

بنابر نظريه اقتصاد در زبان كه توسط مارتينه زبان شناس فرانسوي مطرح شده است، هر شاعر و نويسنده​اي مي‌كوشد براي بيان مقصود خود از كوتاهترين الفاظ استفاده كند. در واقع «يك اسلوب قانع كننده و رضايت بخش ، دقيقاً اسلوبي است كه بيشترين انديشه را با كمترين واژگان ارائه مي​دهد». (شفيعي كدكني، 1385: 24) طبيعي است، زماني اين صنعت مي​تواند نوعي شگرد تلقي شود كه اصل رسانايي و شفافيت در آن رعايت شده باشد و مخاطب در فهم پيام دچار مشكل نگردد. حذف كه باعث نوعي ايجاز در شعر مي​شود، نمونه​هاي فراواني در ادبيات كهن ما خصوصاً آثار سعدي دارد و يکي از مختصات سبکي اشعار او به حساب مي​آيد:

	خستگي اندر طلبت راحتست

	
	درد کشيدن به اميد دوا [راحتست]
                    (سعدي، 1380: 306)



	سعدي ز دست دوست شکايت کجا بري

	

	
	هم صبر بر[جور] حبيب که صبر از[دوري] حبيب نيست
                              (سعدي،1380: 351)


يكي از نمونه​هاي حذف، حذف فعل به سبب آمدن «واو» حذف و ايجاز است كه به گفتة شفيعي (( شفيعي كدكني، 1385: 23) از اختراعات حافظ است و پيش از آن وجود نداشته است. همانند «و» در اين بيت حافظ که باعث حذف افعالي همانند «دانستم و فهميدم» شده ​است: 
	دفتر دانش ما جمله بشوييد به مي

	
	که فلک ديدم و در قصد دل دانا بود
                     (حافظ، 1378: 133)


اين حذف، هر چند با بسامدي اندک، در اشعار م. سرشک نيز نمود پيدا کرده و مي​تواند بيانگر علاقه‌مندي او به اشعار حافظ باشد. براي نمونه مي​توان به شعر زير اشاره کرد:
دو​ گام سوي شمال و دو گام سوي جنوب 

مسافري كه تويي، در شعاع اين ظلمت

نگاه مي​كني و فرصتت هبوب و هباست. (شفيعي كدكني، 1385ب: 162)

در مصرع آخر، با آمدن «واو»، فعل «مي​بيني» يا «درمي​يابي و متوجه مي​شوي» حذف شده است.

از ديگر موارد حذف، در اشعار م. سرشك، حذفِ با قرينه (حذف به قرينة لفظي) و حذفِ بي قرينة (حذف به قرينة معنوي) افعال است که بعضي از آنها فعل ربطي و بعضي نيز فعل غير ربطي هستند. نمود اين حذفها در اشعار م. سرشک زياد است و بدون اينکه باعث تعقيد و سستي اشعار او شود در راستاي «گريز از حشو و زوايد و اطناب​هاي بي​مورد و شناخت استعداد و ظرفيت کلمات و زبان تصاوير» (پورنامداريان، 1381: 386) و بعضاً تحت تأثير ضرورتهاي وزني، انجام پذيرفته​اند. 

درست است که برخي از اين حذف​ها در ساير گونه​هاي زبان هم ديده مي​شود و ارزش هنري چنداني ندارند، اما شگرد م. سرشک در اين حذف​ها زماني رخ مي​نمايد که او با حذف چندين فعل در يک شعر، غرابت عجيبي در محور هم نشيني کلمات ايجاد مي​کند. او با اين شگرد مخاطب را مجبور مي​کند تا چندين بار شعر را تکرار کند و از آنجايي که تکرار با تأمل همراه است، افکار و انديشة خود را به مخاطب القا مي​کند. همانند شعر زير که با حذف چندين فعل از اعم از ربطي و غير ربطي ايجاز ر شعر به اوج رسيده است:  

پروانه​اي 

بر برگ​هاي آسمان گون گل ابري [نشسته است]

و برگ​ها در باد [پراکنده​اند] و 

باد آكنده از باران [است]

و باد و باران در زلال روشناي صبح [به هم آميخته​اند]

و صبح

از آن صبح​هاي ناب بيداران [است]. (شفيعي كدكني، 1385ب: 213)

 بسياري از فعل​هايي كه در اشعار م. سرشک بدون قرينه حذف شده​اند، افعال ربطي هستند؛ به خصوص فعل ربطي «است» و از اين جهت مخاطب در پيدا كردن آن و فهم مطلب دچار مشكل نمي‌گردد. براي نمونه مي​توان به حذف فعل ربطي «است» در شعر زير اشاره کرد: 

اي راويان وحشت و ظلمت!

در مادريد زيبا،

در مادريد روشن!

آيا، آفاق آسمان شمايان،

امروز، تنگ تر

يا آسمانِ من؟ (همان، الف: 178)

نمونه​هاي حذف به قرينة لفظي نسبت به حذف به قرينة معنوي در اشعار م. سرشک زياد​تر است؛ اما لطف و زيبايي خاصي که حذف به قرينة معنوي (حذف چندين فعل) در اشعار او ايجاد کرده، قابل مقايسه با حذف به قرينة لفظي نيست. 

تتابع اضافات
تتابع اضافات «آوردن كسره​هاي متوالي است، خواه در اضافه باشد و خواه در وصف». (همايي، 1368: 21) در بلاغت قديم (تحت تأثر زبان عربي) اين ويژگي پسنديده نبوده و از عوامل مخلّ فصاحت و بلاغت به شمار مي​رفته است؛ اما امروزه علماي ما معتقدند «تتابع اضافات در شعر فارسي(برخلاف عربي) مستحسن و مقبول است؛ زيرا تکرار منظم مصوت کوتاه e است.» (شميسا، 1379: 58) طبيعي است غنايي که اين ويژگي به موسيقي شعر مي​دهد، غير قابل انکار است. بسامد اين ويژگي دراشعار م.سرشك زياد است.برخي از نمونه هاي تتابع اضافات در آيينه​اي براي صداها و هزارة دوم آهوي کوهي به شرح ذيل است:
آيينه​اي براي صداها: ديوانة ديدارِ حريمِ دل خويشم(87) دژخيمِ مرگزايِ زمستانِ جاودان(94) شست از رخِ ناژويِ پيرِ سالخورده(100)  بانگِ زنگِ كاروانِ روزگارانْ خوابِ نوشينِ مرا آشفت(111) نغمه پردازِ شكستِ خيلِ مغرور ِسپاهِ من(114) يا حرير رازبفتِ قصه هايِ دور(115) شهربندِ جاودانِ جادوانِ قرن...(116)  از درنگِ غربتِ  بي​آشنايِ خويش حيرانيم(117) در زيرِ بارانِ ابريشمينِ نگاهت(126) نگاه بي‌گنه كودكانِ خستة كوي(132) ديگر زِ سكوتِ  برجِ پيرِ شهر...(142) نگين سربي انگشترِ فلزّيِ پل(144) بر چوب بستِ حسِ معصومِ سعادت هاي مصنوعي(162) پشتِ حصيرِ ساكتِ پرده...(173)

هزارة دوم آهوي کوهي: در عصر باران خوردة خاموشِ غمناكي(314)  پژواك پاكِ چهچهِ شادِ پرندگان(276) تيغِ يقينِ حضرتِ ميرِ مبارزان(51) واجُرِ صيقلي يِسر درِ ايوانِ بزرگ(20) همساية من با حسابِ نبضِ تب دارِ سحابي ها(40)

براي پرهيز از اطالة كلام، براي نشان دادن موارد ديگر اين ويژگي، به ذکر صفحات مجموعه‌ها بسنده مي​شود.

آيينه​اي براي صداها: ( 379، 391، 202، 193، 189، 186، 185، 179، 175، 334، 326، 324، 317، 296، 275، ...)
هزارة دوم آهوي کوهي: (256،223،171،150،144،143،139،31،82،131...)

تکرار عناصر
تكرار، از شاخصه​هاي سبكي شعر م. سرشك به شمار مي​آيد، به طوري​ كه كمتر شعري از او مي​توان يافت كه آراسته به اين صنعت هنري نباشد. «اين شاخصه عامل مهمي در انسجام بخشيدن به شعرهاي اوست که بسيار زيبا و به جا نشسته و ابداً زايد نمي​نمايد...اين عنصر تکرار شونده گاه هستة مرکزي شعر است، چنان که تمام اعضاي شعر پيرامون همين عبارت يا مصرع مي​چرخد. اين عنصر هسته است و مابقي اجزا، تفسير و پردازش اين هسته» (عباسي، 1378: 247) تكرار بند، مصرع، كلمه و جمله از جملة تكرار​هايي هستند كه بكرّات در اشعار او نمود پيدا کرده​اند. تکرار ممکن است به جهت تأکيد، تخييل، اهميت دادن به موضوع، جلب توجه مخاطب به مسأله، اغراء و تحذير و همچنين مفيد حالاتي مانند نااميدي، غم و خستگي باشد (( شميسا،1377: 150) طبيعي است که در پديد آمدن تکرار علاوه بر اين عوامل ضرورتهاي وزني و موسيقايي نيز بي​تأثير نيست. ميان انواع تكرار​ها، تكرار بيش از يك كلمه و تكرار جمله، شگردهايي هستند كه كلام او را به نوعي اطناب هنري كشانده​اند. مانند تكرارهاي زير:

كتاب هستي ما اين كتيبة خيام

كتاب هستي ما اين سرود فردوسي

كتاب هستي ما اين سماع مولانا

كتاب هستي ما اين ترانة حافظ

كتاب هستي ما،

اين سبوي سبزه،

به نوروز (شفيعي كدكني، 1385ب: 69)
و:
شب به خير اي دو درياي خاموش!

شب به خير اي دو درياي روشن!

شب به خير اي نگاهِ پرآزرم! (همان، 211)

در بيشتر چنين تكرار​هايي در اشعار م. سرشك، همگوني كامل رعايت شده است و بندرت اتفاق افتاده كه همگوني، ناقص باشد.
نتيجه‌گيري
م. سرشك براي آفرينش هنري، در زنجيرة كلام خود، دست به برخي جا به ​جايي‌ها و نا به ​جايي‌ها زده است و بدين سان باعث برجسته سازي زبانش شده و آن را از ابتذال كلام روزمره رهانيده است. گريز از قواعد صرفي و نحوي و تخطي او از قراردادهاي حاكم بر دستور زبان فارسي، در كنار فراهنجاري‌هاي معنايي و درزماني( باستانگرايي)، از مؤثرترين عوامل آفرينش اشعار اوست. آشنايي عميق م. سرشك با ادبيّات كلاسيك ايران زمين و فراز و فرود​هاي شعري گذشتگان، او را بخوبي با امكانات زبان پارسي آشنا ساخته است، به طوري​كه هيچ كدام از عوامل فراهنجاري دستوري باعث تعقيد و پيچيدگي اشعارش نشده و اصل رسانگي و جمالشناسيك در همة آنها رعايت شده است. كند و كاو در اشعار او نشان مي​دهد كه در اغلب مواقع، فراهنجاري دستوري، كاركردي است كه از جانب عامل موسيقايي به م. سرشك تحميل شده است. هر چند كه بايد اذعان كرد كه گاهي مواقع نيز اين فراهنجاري، باعث توجه مخاطب و بيانگر تأكيد م. سرشك روي واژه يا مفهومي خاص بوده و در القاي افكار و انديشه​اش مؤثر واقع شده است.
پي‌نوشتها
1- براي آگاهي بيشتر از نحوة ابداع واژگان در اشعار م. سرشک، ( بامدادي، محمد، اشعار دکتر شفيعي کدکني در بوتة نقد فرماليستي - پايان نامة کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه)، ص 52- 41 

2- براي آگاهي بيشتر از واژگان کهنه و قديمي و بسامد آنها در اشعار م. سرشک، (بامدادي، محمد،  اشعار دکتر شفيعي کدکني در بوتة نقد فرماليستي - پايان نامة کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه)، ص181- 161 
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